
در پی چالش‌هــای اخیر در تأمین ســنگ‌آهن 
کارخانه‌ها، نشســتی مشــترک میان مدیران عامل 
شــرکت‌های معدنی و مســئولان دولتی به میزبانی 
استانداری خراسان رضوی برگزار شد. علی رسولیان، 
مدیرعامل شرکت فولاد سنگان، در این جلسه امنیت 
زنجیره فولاد کشور را وابسته به استمرار فعالیت پهنه 
معدنی سنگان دانست و بر ضرورت نوسازی تجهیزات 
و تسریع در سرمایه‌گذاری‌های جدید تأکید کرد. وی 
با اشاره به کشف ذخایر غنی و عمیق‌تر در این منطقه، 
خواستار تغییر سیاست‌های حمایتی متناسب با جایگاه 
راهبردی سنگان شد.در شرایطی که تأمین سنگ آهن 
مورد نیاز کارخانه ها به یک چالش تبدیل شده است با 
پیگیری ها و تلاش های فولاد سنگان جلسه هماهنگی 
با مســئولین وزارتخانه ها و مدیران عامل شرکتهای 
صنعتی و معدنی، به میزبانی استاندار خراسان رضوی 

برگزار شد.
علی رسولیان، مدیرعامل شــرکت فولاد سنگان، 
در نشستی با حضور غلامحســین مظفری، استاندار 
خراســان رضوی، با تأکید بر نقش راهبردی منطقه 
سنگان در امنیت زنجیره تأمین فولاد کشور، اظهار کرد: 
نگاه ملی به ظرفیت‌های معدنی خراسان رضوی باید 
متناسب با جایگاه واقعی این استان در اقتصاد معدن و 

فولاد بازتعریف شود. 
وی گفــت: امروز بخــش قابل توجهــی از ذخایر 
سنگ‌آهن کشور در منطقه سنگان قرار گرفته و آینده 
توسعه صنعت فولاد ایران بیش از هر زمان دیگری به 
استمرار فعالیت و توسعه این پهنه معدنی وابسته است.

رسولیان افزود: اگر قرار اســت خراسان رضوی به 
عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌هــای تأمین مواد اولیه 
زنجیره فولاد کشــور ایفــای نقش کند، لازم اســت 
سیاست‌های حمایتی، تصمیمات اجرایی و فرآیندهای 

تأمین نیازهای عملیاتی معادن نیز متناسب با این جایگاه 
راهبردی اصلاح شود. معادن سنگان تنها متعلق به یک 
استان نیستند، بلکه بخشی از سرمایه ملی و پشتوانه 
تولید فولاد کشور محسوب می‌شوند. مدیرعامل فولاد 
سنگان با اشاره به نتایج اکتشافات انجام‌شده در منطقه 

سنگان گفت: برخلاف برخی پهنه‌های معدنی کشور که 
با محدودیت ذخایر مواجه هستند، در سنگان با توسعه 
فعالیت‌های اکتشافی، بخشی از ذخایر غنی و عمیق‌ تر 
منطقه شناسایی شده که این موضوع افق روشنی برای 
تأمین پایدار خوراک صنعت فولاد ترسیم کرده است. 

از این‌رو، توسعه اکتشافات، تسریع در سرمایه‌گذاری، 
نوسازی تجهیزات و رفع موانع اجرایی استخراج باید به 

عنوان یک اولویت ملی دنبال شود.
مدیرعامل فولاد ســنگان با اشــاره به مهم‌ترین 
چالش‌های بخش معدن تصریح کرد: امروز شرکتهای 

صنعتی و معدنی علاوه بر ناترازی انرژی، محدودیت‌های 
حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، افزایش هزینه‌های تولید، 
با چالش‌هایی در فرآیند اســتخراج و تأمین الزامات 
عملیاتی نیز مواجه هســتند. اســتمرار این شرایط 
می‌تواند بر ظرفیت تولید معادن و در نهایت بر پایداری 
زنجیره فولاد کشور اثرگذار باشد. وی ادامه داد: رفع این 
چالش‌ها نیازمند تصمیمات مقطعی نیست، بلکه باید 
با نگاه راهبردی، فرآیندهای تأمین، تسهیل مقررات، 
توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، حمایت از نوسازی 
ماشین‌آلات، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین استخراج و 

هوشمندسازی معادن در دستور کار قرار گیرد.
رسولیان همچنین اظهار داشت: نرخ بهره‌وری در 
بخش معدن، با سرمایه‌گذاری در فناوری، کاهش موانع 
اداری و تقویت مشارکت بخش خصوصی تقویت خواهد 
شد. رسولیان با تأکید بر نقش‌آفرینی بخش خصوصی 
در عبور از محدودیت‌های موجــود اظهار کرد: بخش 
خصوصی از ظرفیت، انعطاف‌پذیری و توانمندی لازم 
برای شناسایی مسیرهای جدید تأمین و رفع گلوگاه‌های 
عملیاتی برخوردار اســت. با اعتماد به این ظرفیت و 
تسهیل فضای کسب‌وکار، می‌توان بخش قابل توجهی 
از مشکلات موجود را در کوتاه‌ترین زمان برطرف کرد و 

از ایجاد وقفه در تولید جلوگیری نمود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بخش معدن، نقطه آغاز 
زنجیره ارزش فولاد است و هرگونه اختلال در فرآیند 
استخراج، تأمین مواد اولیه و عملیات معدنی، آثار آن در 
تمامی حلقه‌های این زنجیره نمایان خواهد شد. از این 
رو، حمایت هدفمند از معادن، رفع موانع تولید، توسعه 
زیرســاخت‌ها و اتخاذ تصمیمات متناسب با اهمیت 
راهبردی منطقه سنگان، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای 
تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، افزایش تاب‌آوری 

صنعت فولاد و تقویت امنیت اقتصادی کشور است.

»علی رسولیان« مطرح کرد:

توسعه اکتشافات؛ اولویت ملی فولاد سنگان
گذار هوشمندانه از تولید متمرکز به توسعه پایدار 

چگونه محقق می‌شود؟
طلوع عصر شبکه‌های فرامرزی

فولاد مبارکه با تولید ۱۰.۲۹ میلیون تن فولاد خام و رتبه 
۴۳ جهان، در آستانه تصمیمی سرنوشت‌ساز ایستاده است. 
محدودیت‌های فصلی انرژی، تمرکز جغرافیایی آسیب‌پذیر 
و دیوارهای تعرفه‌ای، ناکارآمدی تکیه بر ظرفیت‌های صرفاً 

داخلی را اثبات می‌کند. 
صنعت فولاد در سطح کلان اقتصاد جهانی، در حال عبور 
از یک گذرگاه تاریخی و تغییر رویکرد بی‌ســابقه است. این 
گذار، به معنای عبور از مدل سنتی »تولید متمرکز مبتنی 
بر مزیت‌های جغرافیایی ملی« به ســمت ایجاد شبکه‌های 
درهم‌تنیــده، ارزش‌آفرین، فرامرزی و مبتنــی بر پایداری 
زیســت‌محیطی است. در دهه‌های گذشــته، شرکت‌های 
بزرگ فولادســازی با تکیه بر یارانه‌های دولتی، نیروی کار 
فراوان و منابع انرژی در دسترس در داخل مرزهای خود، به 
عنوان »قهرمانان ملی« قد علم کردند. اکنون نیز پویایی‌های 
نوین ژئواکونومیک، استانداردهای پیشرفته زیست‌محیطی و 
تحولات زنجیره تامین، فرصت طلایی و بی‌نظیری را برای این 
قهرمانان خلق کرده‌اند تا با گسترش ساختارهای فرامرزی، 

قله‌های جدیدی از موفقیت و توسعه پایدار را فتح کنند.
فولاد مبارکه، به عنوان بزرگترین تولیدکننده ورق‌های 
فولادی در خاورمیانه و شمال آفریقا و بزرگترین تولیدکننده 
آهن اسفنجی در جهان، در کانون این نقطه عطف استراتژیک 
قرار دارد. این شرکت با تولید ۱۰.۲۹ میلیون تن فولاد خام 
در سال ۲۰۲۵ میلادی، سهم ۳۲ درصدی از کل تولید فولاد 
خام ایران را دارد و موفق شده اســت رتبه چهل و سوم را در 
میان برترین ۵۰ فولادساز برتر جهان به خود اختصاص دهد. 

ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مکمل 
برای درک ضرورت این گذار، ابتدا باید به کالبدشــکافی 
چالش‌های ســاختاری پرداخته شود. ســاختار تولید در 
صنعت فولاد ایران به طور عمده بر پایه فناوری آهن اسفنجی 
و کوره‌های قوس الکتریکی بنا شده اســت که به طور ذاتی 
وابستگی بالایی به جریان مستمر و پایدار منابع انرژی، به ویژه 
گاز طبیعی و برق دارد. اگرچه این روش نسبت به کوره‌های 
بلند سنتی مزیت‌های زیست‌محیطی و آلایندگی کمتری 
دارد، اما محدودیت‌های زیرساختی در تامین انرژی در داخل 
کشور، چالش‌های پیچیده‌ای را برای تولیدکنندگان بزرگ 

رقم زده است.

در سال‌های اخیر، ناترازی‌های فصلی در تامین گاز طی 
ماه‌های سرد زمســتان و محدودیت‌های شبکه برق در اوج 
مصرف تابســتان، به یک مانع جدی بــرای حفظ ظرفیت 
حداکثری تولید تبدیل شــده اســت. این محدودیت‌های 
اجتناب‌ناپذیر در مقاطعی از سال، به توقف بخشی از خطوط 
تولید منجر شده و تداوم عملیات بی‌وقفه شرکت‌ها را مختل 

می‌سازد. 

تمرکز جغرافیایی و آسیب‌پذیری زنجیره ارزش
این محدودیت‌های زیرســاختی، با یک چالش امنیتی 
و ژئوپلیتیک نیز گره خورده است. مدل استقرار یکپارچه و 
مجتمع تمامی دارایی‌های اســتراتژیک در یک جغرافیای 
خاص، ریسک آسیب پذیری کل زنجیره ارزش را در صورت 
بروز بحران به شــدت افزایش می‌دهد. حمــات اخیر به 
زیرساخت‌های کلیدی صنعت فولاد، صحت این تحلیل را 

اثبات کرد.
در نتیجه این تمرکز جغرافیایی، صادرات فولاد ایران با افت 
مواجه شد و حجم عرضه در بازارهای بین‌المللی کاهش یافت. 
بازارهای هدف نیز بی‌درنگ واکنش نشــان دادند؛ شرکای 
تجاری سنتی در منطقه که بخش عمده نیاز خود را از فولاد 
مبارکه تامین می‌کردند؛ مجبور به جایگزینی اجباری واردات 
از رقبای منطقه‌ای و جهانی با تحمیل هزینه‌های گزاف‌تری 

شدند.

دیوارهای تعرفه‌ای و مرزهای بازار داخلی 
در کنار موانع تولید، محدودیت‌های بازار نیز خودنمایی 
می‌کنند. ظرفیت اسمی تولید فولاد خام ایران در پی اجرای 
برنامه‌های توســعه‌ای کلان به شدت افزایش یافته است اما 
مصرف داخلی به دلیل رکــود در بخش‌های مصرف‌کننده 
)مانند بخش مسکن( با این رشد همگام نبوده و در نتیجه، نرخ 

بهره‌برداری از ظرفیت‌ها افت را تجربه کرده است.
فولاد مبارکه برای جبران این اشــباع در بازار داخل، بر 
توســعه صادرات مستقیم تمرکز کرده اســت؛ اما صادرات 
محصول نهایی با موانع جدی روبروســت. اعمال مســتمر 
تعرفه‌های ضد دامپینگ از ســوی بازارهای اروپایی و وضع 
تعرفه‌های حمایتی و سنگین از سوی کشورهای همسایه، 
جریان صادرات مستقیم را به شدت آسیب‌پذیر کرده است. 
در این شرایط، انتقال بخشی از فرآیند نورد و پردازش نهایی 
به کشورهای ثالث، راهکاری اســتراتژیک برای عبور از این 
دیوارهای تعرفه‌ای، تغییر مبــدا کالا و حفظ قدرت نفوذ در 

بازارهای هدف به شمار می‌رود.

ضرورت گذار استراتژیک به تولید فرامرزی
فولاد مبارکه پــس از دهه‌ها نقش‌آفرینــی بی‌بدیل به 
عنوان بزرگترین فولادساز خاورمیانه و تثبیت جایگاه خود 
به عنوان »قهرمان بلامنازع ملی«، اکنون در آســتانه یک 
تصمیم‌گیری تاریخی برای تضمین رشــد پایدار خود قرار 
دارد. تحلیل پویایی‌های نوین اقتصاد جهانی نشان می‌دهد 
که استمرار هژمونی در بازارهای بین‌المللی، نیازمند عبور از 
مدل‌های سنتیِ تولید متمرکز است. از این رو، ورود به عرصه 
سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی و استقرار ظرفیت‌های مکمل در 
کشورهای ثالث، دیگر تنها یک ایده بلندپروازانه نیست، بلکه 
یک الزام استراتژیک و یک چرخش هوشمندانه برای آینده این 
مجموعه به شمار می‌رود. اتخاذ این رویکرد پیش‌دستانه، نه 
تنها تاب‌آوری زنجیره تامین سازمان را در برابر محدودیت‌های 
گریزناپذیر زیرســاختی و تکانه‌های ژئوپلیتیک به حداکثر 
می‌رساند؛ بلکه با عبور هوشــمندانه از دیوارهای تعرفه‌ای، 
مسیر را برای ارتقای جایگاه فولاد مبارکه از یک غول صنعتی 
داخلی، به یک بازیگر قدرتمنــد، منعطف و فرامرزی در تراز 

اقتصاد جهانی هموار می‌سازد.
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اخبار فولاد

اگر در دهه‌های گذشــته از یک مدیــر ارشــد در صنعت فولاد 
می‌پرســیدند که مزیت رقابتی شــرکتش در چیســت، احتمالا به 
دسترسی به معادن غنی ســنگ آهن، کوره‌های بلندتر یا نیروی کار 
ارزان اشــاره می‌کرد. اما امروز، در اتاق‌های هیئت مدیره شرکت‌های 
بزرگ متالورژی جهان، بوی زغال‌ســنگ و گندله به مشام نمی‌رسد؛ 
بلکه صدای پردازشــگرهای ابری و ســرورهای عظیم داده اســت 
که آینده این صنعــت را تعیین می‌کنــد. داده‌کاوی صنعتی، دیگر 
یک مفهوم متعلق به ســیلیکون‌ولی نیســت؛ بلکه به سلاح اصلی 
استراتژیک در یکی از ســنتی‌ترین صنایع جهان تبدیل شده است. 
آنچه صنعت فولاد در عصر حاضر با آن روبرو شده است؛ تغییر رویکرد 
 از تولید مبتنی بــر ظرفیت فیزیکی به تولید مبتنی بر هوشــمندی 

داده‌محور است.
برای بیش از یک قرن، پیش‌بینی بازارهــای متالورژی ترکیبی از 
تحلیل‌های اقتصاد کلان و شهود مدیران کهنه‌کار بود. اما شوک‌های 
پیاپی زنجیره تامین در سال‌های اخیر نشان داد که شهود انسانی در برابر 
پیچیدگی‌های مدرن می تواند خلع سلاح شود. در اینجا، داده‌کاوی به 

عنوان یک ناجی وارد میدان می‌شود.
الگوریتم‌های پیش‌بینانــه امروز تنها به داده‌هــای بورس فلزات 
لندن یا گزارش‌های ماهانه تولیــد جهانی اتکا نمی‌کنند. آن‌ها روزانه 
ترابایت‌ها داده خام و نامتجانس را می‌بلعند؛ از تصاویر ماهواره‌ای ترافیک 
کشتی‌های فله‌بر در بنادر استرالیا و برزیل گرفته، تا الگوهای مصرف برق 
در کارخانه‌های خودروسازی آلمان و چین، و حتی تحلیل حساسیت در 
اخبار سیاسی مرتبط با تغییرات تعرفه‌های کربن، همه را رصد می کند.

این شــبکه‌های عصبی قادرند سیگنال‌های ضعیفی را شناسایی 
کنند که پیش از این نادیده گرفته می‌شدند. برای مثال، افت نامحسوس 
در سفارشــات قطعات ماشین‌آلات ســنگین در یک منطقه خاص، 
می‌تواند توســط مدل‌های داده‌کاوی به عنوان یک شــاخص برای 
کاهش تقاضای فولاد ساختمانی در سه ماهه آینده ترجمه شود. این 
بینش به شرکت‌های بزرگ فولادســازی اجازه می‌دهد تا تولید خود 
 را پیش از وقوع شــوک قیمتی تعدیل کنند و از آسیب‌های سنگین 

جلوگیری کنند.

قطب‌نمای جدید برای تخصیص سرمایه
شاید یکی از جذاب‌ترین کاربردهای داده‌کاوی در صنعت متالورژی، 
تاثیر آن بر استراتژی‌های مالی کلان و ساختار شرکت‌های چندملیتی 
باشــد. تصمیم‌گیری برای خرید یک رقیب کوچک‌تر، واگذاری یک 
دارایی معدنی، یا ســرمایه‌گذاری چند میلیــارد دلاری در یک کوره 
قوس الکتریکی جدید، دیگر بر اساس گزارش‌های سالانه سنتی انجام 

نمی‌شود.
داده‌کاوهای سازمانی امروز با استفاده از تحلیل کلان‌داده‌ها، ارزش 
ذاتی دارایی‌ها را در سناریوهای مختلف شبیه‌سازی می‌کنند. آن‌ها 
هم‌افزایی‌های پنهان را کشف می‌کنند؛ مثلا ممکن است الگوریتم‌ها 
نشــان دهند که تملک یک کارخانه کوچک تولید آهن اسفنجی در 
خاورمیانه، با در نظر گرفتــن مدل‌های پیش‌بینی قیمت گاز طبیعی 
در پنج سال آینده و قوانین جدید مالیات بر کربن مرزی، بازده سرمایه 
بسیار بالاتری نسبت به توسعه ظرفیت‌های فعلی در اروپا خواهد داشت.
این رویکرد داده‌محور، ریسک سرمایه‌گذاری‌های کورکورانه را به 
شدت کاهش داده و به مدیران مالی ارشد ابزاری می‌دهد تا بودجه‌های 
میلیارد دلاری را با دقتی جراحی‌گونه در ســودآورترین بخش‌های 

زنجیره ارزش توزیع کنند.

کالبدشکافی عملیاتی از کوره بلند تا دوقلوهای دیجیتال
داده‌کاوی تنها در آسمان اقتصاد کلان پرواز نمی‌کند بلکه تا عمق 
کوره‌های مذاب نیز نفوذ کرده است. مفهوم دوقلوی دیجیتال یک مدل 
مجازی کاملا دقیق از فرآیندهای فیزیکی کارخانه در حال تبدیل شدن 

به یک استاندارد صنعتی است.
در یک کارخانه مدرن، هزاران سنســور اینترنت اشیا در هر ثانیه 
داده‌های مربوط به دما، فشــار، ترکیب شیمیایی گازهای خروجی و 

لرزش تجهیزات را ثبت می‌کنند. الگوریتم‌های یادگیری ماشین این 
داده‌ها را کاوش می‌کنند تا الگوهــای پنهان در افت کیفیت یا خرابی 

تجهیزات را بیابند.
به جای توقف‌های برنامه‌ریزی‌شــده و پرهزینــه برای تعمیرات، 
سیســتم‌های داده‌محــور زمان دقیق نیــاز به تعویض نســوزهای 
کوره را پیش‌بینی می‌کنند. از ســوی دیگــر، در بخش ترکیب مواد، 
الگوریتم‌ها می‌توانند در لحظه محاســبه کنند که با توجه به نوسان 
قیمت لحظه‌ای قراضه، ســنگ آهن عیار پایین و زغال کک‌شو، چه 
ترکیب بهینه‌ای وارد کوره شــود تا ضمن حفظ کیفیت متالورژیکی 
مورد نیاز اســتاندارد، هزینه تمام‌شــده به حداقل ممکن برسد. این 
 همان نقطه‌ای اســت که داده‌ها مســتقیما به حاشــیه سود خالص 

تبدیل می‌شوند.

مدیریت ریسک در زنجیره تامین جهانی
در دنیایی که جنگ‌های تجاری، تحریم‌ها و بحران‌های لجستیکی 
مانند انسداد مسیرهای دریایی، به یک رویه معمول تبدیل شده‌اند؛ 
صنعت فولاد بیش از هر زمان دیگری آســیب‌پذیر اســت. در اینجا، 

داده‌کاوی نقش یک رادار ژئوپلیتیک را بازی می‌کند.
تحلیل‌گران داده با ایجاد مدل‌های گراف و تحلیل شبکه‌ای، نقشه 
وابستگی‌های زنجیره تامین را رسم می‌کنند. این مدل‌ها نشان می‌دهند 
که در صورت توقف صادرات یک آلیاژ خاص از یک کشور خاص، کدام 
بخش از تولید مختل خواهد شــد و ســریع‌ترین و ارزان‌ترین مسیر 

جایگزین کدام است.
علاوه بر این، شرکت‌های پیشرو از داده‌کاوی برای استراتژی‌های 
پیشرفته پوشش ریسک استفاده می‌کنند. با تحلیل همبستگی‌های 
پیچیده بین قیمت فولاد، حامل‌های انــرژی و ارزهای محلی، آن‌ها 

سبدهای مشتقه مالی‌ای می‌سازند که در برابر طوفان‌های ناگهانی بازار، 
از ترازنامه شرکت محافظت می‌کند.

اقتصاد چرخشی داده‌محور
یکی از روندهای نوظهور، اســتفاده از داده‌کاوی برای بهینه‌سازی 
اقتصاد چرخشی است. پسماندهای صنعت فولاد دیگر به عنوان زباله 
دیده نمی‌شــوند؛ بلکه محصولات جانبی بالقوه‌ای هستند که نیاز به 
بازارســازی دارند. مدل‌های داده‌کاوی بازارهای مجاور مانند صنعت 
سیمان، راهسازی یا کشاورزی را رصد می‌کنند تا بهترین زمان و مکان را 
برای فروش این محصولات جانبی پیدا کنند. کشف این الگوهای مصرف 
و قیمت‌گذاری دینامیک روی محصولات جانبی، جریان‌های درآمدی 
کاملا جدیدی را برای شرکت‌های بزرگ متالورژی ایجاد کرده است که 

تا پیش از این در گزارش‌های مالی نادیده گرفته می‌شدند.

بقا در عصر هوشمندی
نشریه اکونومیست بارها اشاره کرده است که مزیت نسبی در قرن 
بیســت و یکم نه در مالکیت منابع فیزیکی، بلکه در توانایی پردازش 
اطلاعات نهفته اســت. صنعت جهانی فولاد اکنون در خط مقدم این 

واقعیت قرار دارد.
در آینده‌ای نه چندان دور، تمایز بین شــرکت‌های برنده و بازنده 
در صنعت متالورژی، دیگر بر اســاس حجم تولید سالانه یا قدمت نام 
تجاری آن‌ها نخواهد بود. خط تمایز جدید، مرز بین شرکت‌هایی است 
که همچنان در تاریکی تصمیم می‌گیرند و غول‌هایی که توانســته‌اند 
با اســتخراج الگوهای پنهان از کــوه داده‌ها، بازار را پیــش از وقوع آن 

پیش‌بینی کنند.
داده‌کاوی صنعتــی، به قطب‌نمــای اصلی برای مدیران ارشــد 
اســتراتژیک، تحلیل‌گران مالی و طراحان ساختارهای نوین شرکتی 
تبدیل شده است تا کشــتی‌های عظیم این صنعت سنگین را از میان 
طوفان‌های اقتصاد جهانی به سلامت عبور دهند. در نهایت، آنانی که 
بتوانند داده‌های خود را ذوب و تصفیه کنند، برنده عصر جدید متالوروژی 

در جهان هستند.

چگونه الگوریتم‌ها آینده صنعت فولاد را شکل می‌دهند؟

قطب نمای جدید صنعت متالورژی

گزارش

نشست هم‌اندیشی فرماندهان بسیج کارگری اصفهان با مسئول 
سازمان بسیج کارگری و کارخانجات کشور و معاونین و نخبگان جبهه 
صنعت فولاد مبارکه روز یکشنبه ۱۸ مردادماه در محل برگزاری جلسات 

کمیته مدیریت فولاد مبارکه برگزار شد.
در ابتدای این نشست غلامرضا سلیمی معاون بهره‌برداری فولاد 
مبارکه ضمن خیرمقدم به میهمانان، گزارشی از عملکرد و دستاوردهای 
فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۴ و همچنین اقدامات کمیته بحران شرکت 
قبل و بعد از بمباران فولاد مبارکه برای پیشگیری از خسارت‌های فزاینده 

و روند بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده فولاد مبارکه بیان کرد.
وی با اشاره به اینکه تولید و توانمندسازی داخلی همواره از سوی 
رهبر شهید موردتأکید بوده است، گفت: خوشبختانه فولاد مبارکه طی 
سالیان متمادی به‌ویژه در سال ۱۴۰۴ با عملیاتی‌کردن این راهبرد به 
افتخارات و دستاوردهای ارزشمندی دست‌یافته است و در سایه همین 
پیشرفت‌ها و اعتماد به سرمایه‌های داخلی توانست در مسیر بازسازی 

هم خوش بدرخشد.
در ادامه حسین مدرسی فر معاون سرمایه‌های انسانی فولاد مبارکه 
با تأکید بر اهمیت و نقش نیروی انسانی در تاب‌آوری سازمان‌ها و با ارائه 

گزارشی از اقدامات فولاد مبارکه در حوزه توانمندسازی سرمایه انسانی 
شرکت و حفاظت از آن در فرایند جنگ‌های اخیر تصریح کرد: در شرایط 
بحران سازمان، این نیروی انسانی توانمند و متخصص است که می‌تواند 
به نقطه قوت مبدل شود و این اتفاقی بود که در فولاد مبارکه به‌خوبی 

رخ‌داده است.
هادی نباتی نژاد مدیــر ارتباطات و برند ســازمانی فولاد مبارکه 
نیز در ادامه این نشست با اشــاره به اهمیت زمان و نحوه انتشار اخبار 

و دســتاوردهای فولاد مبارکه پس از بمباران نواحی مختلف شرکت 
تصریح کرد: با عنایت به جایگاه فولاد مبارکه در صنعت و اقتصاد کشور و 
باتوجه‌به این که مورد اصابت قرارگرفتن صنعت اتفاق جدیدی در کشور 
بود؛ لذا پس از بمباران شرکت ضرورت داشت تا در حوزه اطلاع‌رسانی 
میزان صدمات و خسارت‌های وارد شده به شرکت و همچنین پیشگیری 
از واردآمدن هرگونه التهاب به بازار فولاد کشــور و روند بازســازی با 
درنظرداشتن بسیاری از ملاحظات، به مسئله امیدآفرینی نزد کارکنان 
و خانواده‌های آن‌ها، ذی‌نفعان و ســهام‌داران شرکت و در نهایت آحاد 
مختلف جامعه نیز توجه داشته باشیم؛ به‌رحال در سایه راهبردهای 
مدیریت ارشد شرکت در حوزه اطلاع‌رسانی و انتشار اخبار تلاش کردیم 

جسورانه اما درعین‌حال هوشمندانه عمل کنیم.
در بخش پایانی این نشست، حمیدرضا اله بداشتی مسئول سازمان 
بسیج کارگران و کارخانجات کشور در بیاناتی ضمن قدردانی از زحمات 
مدیران و کارکنان فولاد مبارکه گفت: باتوجه‌به دســتاوردهای فولاد 
مبارکه در حوزه تولید و البته عملکرد این شرکت قبل و بعد از مورد اصابت 
قرارگرفتن از سوی دشمن آمریکایی - صهیونی باید گفت: آنچه که در 

تعریف بسیج گنجانده شده به‌خوبی در فولاد مبارکه دیده می‌شود.

وی از کارکنان فولاد مبارکه به‌عنوان مجاهدین فی ســبیل اله در 
عرصه کار و تولید یاد و خاطرنشان کرد: امروز بهترین همکاران ما در 
بسیج در کنار مدیران و کارکنان فولاد مبارکه آماده خدمت و همکاری 
هستند تا این شرکت بتواند همچنان به فعالیت و خدمت‌رسانی خود 

به‌نظام مقدس جمهوری اسلامی ادامه دهد.
اله بداشتی با تأکید بر این که فولاد مبارکه می‌تواند فراتر از تأمین 
ورق در بسیاری از جهات دیگر نیز یاری‌رسان سایر صنایع به‌ویژه صنایع 
کوچک‌تر باشد گفت: کتاب تجربیات این شرکت در جریان جنگ‌های 
اخیر و تمهیدات مدیریت شرکت برای به‌حداقل‌رساندن خسارت‌های 

تجهیزاتی و انسانی بسیار ارزشمند است.  
وی ضمن گرامی داشت یاد و خاطره همه شهدا به‌ویژه سردار دل‌ها 
شهید حاج‌قاسم سلیمانی گفت: این شــهید والامقام همواره تأکید 
داشتند که »فرصتی که در تهدید هست در دل فرصت نیست«؛ ازاین‌رو 
فرصت و تجارب گران بهایی که از سوی مدیران و کارکنان فولاد مبارکه 
در دل بحران جنگ‌های اخیر به‌دســت‌آمده است، به معنی واقعی از 
تعریف‌شدن میدانی و عملی راهبرد بسیج در فولاد مبارکه حکایت دارد 

که بسیار ارزشمند است. 
مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور در بخش پایانی 
سخنان خود تصریح کرد: مجموعه فولاد مبارکه اطمینان خاطر داشته 
باشد که بسیج همواره حامی و پشتیبان جبهه صنعت کشور از جمله 

فولاد مبارکه خواهد بود.

آنچه که در تعریف بسیج گنجانده شده به‌خوبی در فولاد مبارکه دیده می‌شود
گزارش

در دورانی که زنجیره‌های تامین جهانی تحت فشارهای بی‌سابقه‌ای قرار 
دارند؛ مزیت رقابتی در صنایع سنگین دیگر تنها به حجم تولید بستگی ندارد 
بلکه به نحوه مدیریت منابع و ضایعات گره خورده است. رویکرد نوین شرکت 
فولاد هرمزگان در پیاده‌سازی »اقتصاد چرخشی«، نشان می‌دهد که چگونه 
بازتعریف مفهوم پسماند می‌تواند به جای یک معضل زیست‌محیطی، به 
یک اهرم اســتراتژیک برای ارتقا بهره‌وری عملیاتی، کاهش هزینه‌های 

پنهان و خلق ارزش افزوده تبدیل شود.
صنعت فولاد به طور ســنتی بر پایه یک رویکرد خطی استخراج مواد 

اولیه، تولید محصول و در نهایت دفع ضایعات استوار بوده است. اما با افزایش 
تصاعدی هزینه‌های تامین منابع و ضرورت غیرقابل انکار ارتقا بهره‌وری، 
این مدل سنتی در حال رنگ باختن است. شرکت فولاد هرمزگان با درک 
این تغییر ساختاری در اقتصاد صنعتی، استراتژی خود را به سوی اقتصاد 

چرخشی سوق داده است. 

کاهش مصرف و استفاده مجدد از منابع 
داده‌های عملیاتی نشــان می‌دهد کــه فولاد هرمــزگان با اجرای 
مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند، توانسته است هزینه‌های لجستیکی و خرید 
تجهیزات جدید را به میزان قابل توجهی مهار کند. تمرکز بر بازیافت مواد در 
داخل سایت و جلوگیری از استهلاک دارایی‌ها، یک استراتژی هوشمندانه 

برای کنترل هزینه‌هاست.

نهادینه‌سازی فرهنگ سازمانی
اقتصاد چرخشــی تنها یک پروژه فنی نیست؛ بلکه نیازمند تغییر در 
دی‌ان‌ای سازمان است. موفقیت این طرح در گرو مشارکت فعالانه بدنه 
کارشناسی و کارگری است. شــرکت فولاد هرمزگان با اجرای طرح‌های 

مستمر تفکیک پسماند خشک )کاغذ، پلاستیک، PET( از سال ۱۳۹۹، 
موفق شده تا آگاهی کارکنان را نســبت به تفکیک از مبدا افزایش دهد و 
حتی عواید حاصل از آن را در مســیر حمایت از مؤسسات خیریه هدایت 
 کند. این اقدامات، دســتاوردهای مورد انتظــار را در چهار لایه کلیدی

 محقق می‌سازند:

پژوهش، هوشمندسازی و خلق ارزش پایدار
مدیریت این شرکت برای تکمیل این پازل، راهکارهای اجرایی دقیقی 
را پیشنهاد داده است که شامل استقرار سامانه هوشمند پایش اطلاعات 
و تعیین شاخص‌های کلیدی عملکرد می‌شود. یکی از برجسته‌ترین این 
پیشنهادات، »فروش بخشی از ضایعات از مبدا« است. این استراتژی نه تنها 
هزینه‌های لجستیک و انبارداری را به صفر می‌رساند؛ بلکه از کاهش ارزش 
دارایی‌ها به واسطه استهلاک جلوگیری کرده و منابع آزاد شده را به چرخه 

نوسازی سایت بازمی‌گرداند.

تضمین بقا در فردای صنع فولاد
فولاد هرمزگان با اتخاذ اســتراتژی هدفمند اقتصاد چرخشی عملا 
ثابت کرد که رعایت الزامات زیست‌محیطی و ارتقا ملموس شاخص‌های 
بهره‌وری صنعتی، نه تنها مفاهیمی متضاد نیستند، بلکه در یک سیستم 
هوشمند به موتور محرک یکدیگر تبدیل می‌شوند. این مجموعه با استقرار 
شبکه‌ای درهم‌تنیده از اقدامات ســه‌گانه ، شامل بهینه‌سازی عملیاتی 
در سایت، نهادینه‌سازی فرهنگ تفکیک در سازمان و تعریف پروژه‌های 
پژوهشی دانش‌بنیان ، توانسته است حلقه مفقوده میان کاهش هزینه‌های 
پنهان لجستیک و تامین را با اهداف توسعه پایدار به شکلی ساختاریافته به 
یکدیگر متصل کند. در نهایت، بستن این حلقه ارزش از طریق بازگرداندن 
هوشمندانه منابع به چرخه مصرف، نه تنها حاشیه سودآوری و راندمان امروز 
سازمان را تضمین می‌کند؛ بلکه تاب‌آوری و قدرت رقابت این مجموعه را در 

برابر چالش‌های فردای صنعت فولاد بیمه خواهد کرد.

اقتصاد چرخشی، چگونه هزینه‌های پنهان را بازمی‌گرداند؟

روایت تازه‌ سودآوری فولاد هرمزگان 

گزارش


